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معروف و نهي از منکر دعوت به اسلام و دين است منتهتهتا          امربه

دعوت زباني تنها نه صرفاً اينکه اي مردم بیايید و مسلمان شويد!            

اسلام خوب است و به بعضي شبهاتهان پاسخ بدهیم و تمام. امتا          

ي    نهي از منکر با رد مظالم، جتبتران هتمته             

شود و شده است. و         هايي که مي    عدالهي  بي

نه صرفاً گفهن اينکه عدالت خوب استت و          

ظلم بد است. يعني در بترابتر ظتلتم و                 

هتا را       هايي که شده، ايسهادن و آن         سهم

ها، وظتیتفته       عدالهي عقب زدن و جبران بي  

عملي شماست. بايد درگیر شتويتد و بتا              

سهمگران، چشم در چشم بايسهید و بگويید:     

شتان را       نه! بايد انهقاد و اعهراض کنید و يقته   

المال و اموال عمومي و توزيع عادلانه   بگیريد. تقسیم عادلانه بیت    

ثروت حکم خداست. گرفهن مالیات از ثروتمندان و هزينه کتردن            

آن به نفع فقرا ادامه همان تکلیف است. شما گروهتي کته بته                  

شويد، به خاطر     هاي خوب مشهوريد و عالمان دين خوانده مي         آدم

خداست که در نزد مردم هیبت داريد و هم بزرگان و هم ضعفا از              

برند و احتهترام    برند. به نام دين از شما حساب مي     شما حساب مي  

که هیچ  دهند. درحالي    گذارند و شما را بر خودشان ترجیح مي         مي

ايد. و      ها نداريد. و هیچ خدمهي به اين مردم نکرده           فضیلهي بر آن  

اند. و شتفتاعتت شتمتا را                مردم مجاني براي شما احهرام قائل    

پذيرند. شما به نام دين است که اعهبار و نفوذ کلمه داريد. در               مي

بريد. و باهیبت و کبتکتبته رفتهتار               ها مثل شاهان نام مي      خیابان

راسهي چگونه به اين احتهترام و            کنید. به    مي

علت کته   اين ايد. فقط به   اعهبار اجهماعي رسیده  

حق خدا قتیتام      مردم از شما توقع دارند که به     

وظیفه و    کنید. اما شما در اغلب موارد از انجام  

ايتد و حتق          احقاق حق الهي کوتاهي کرده    

 ايد. رهبران الهي را کوچک شمرده

حق مسهضعفان و طبقات محروم جامعته را          

حتق ضتعتفتا و           ايد. شما نسبت به      تضییع کرده 

ايد و سکتوت      ايد. اين حقوق را ناديده گرفهه        محرومین کوتاه آمده  

کرديد حق خودتان است مطالتبته       ايد اما هر چیز که فکر مي        کرده

کرديد. شما هر جا حق ضعفا و مسهضعفین بود کوتاه آمتديتد و           

کند اما هر جا متنتافتع           شاءالله خدا در آخرت جبران مي       گفهید ان 

 شدت مطالبه کرديد و محتکتم ايستهتاديتد.        خودتان بود آن را به   
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بخشى از وقت خود را به کسانى اخهصاص ده         

که به تو نیاز دارند، تا شخصاً به امتور آنتان              

رسیدگى کنى، و در مجلس عمومى بتا آنتان           

بنشین و در برابر خدايى که تتو را آفتريتده              

فروتن باش، و سربازان و ياران و نگهتبتانتان           

خود را از سر راهشان دور کن تا سختنتگتو             

آنان بدون اضطراب در سخن گفهتن بتا تتو             

 گفهگو کند.

من از رسول خدا صلىّ اللهّ علیه و آله و سلتّم            

ملهّى کته حتق       «فرمود:     بارها شنیدم که مي   

اي   اضطراب و بهانه    ناتوانان را از زورمندان، بي    

پس درشهى و    »بازنسهاند، رسهگار نخواهد شد   

سخنان ناهموار آنان را بر خود هموار کتن، و           

بیني را از خود دور ساز        خويي و خودبزرگ    تنگ

تا خدا درها  رحمت خود را بته رو  تتو               

 )نامه امام علي)ع( به مالک اشهر(بگشايد. 

 شرط‌رستگاری‌امت

شما هر جا حق ضعفا و 
مستضعفين بود کوتاه آمديد و 

شاءالله خدا در آخرت  گفتيد ان
کند اما هر جا منافع  جبران می

شدت  خودتان بود آن را به
 مطالبه کرديد و محکم ايستاديد.



 رهبر‌انقلاب:

و لما توجه تلقاء مدين قتال        «خواند:     سالار چه مي    گوش کن که قافله   
داني که از چه امتام   آيا تو مي ... »عسي ربي ان يهديني سواء السبیل 

خوانتد  عتقتل        آياتي که در شأن هجرت نخسهین موسي است فرامي        
جايي ندارد ... اي رازداران خزاين غیب، سکوت        محجوب من که راه به    

حجاب را بشکنید و مهر از لب فروبسهه اسرار برگیريد و با ما ستختن          
خواهد ... آه از ايتن          سنگي که ما را صُمُّ بکُم مي        بگويید. آه از اين دل     

 سنگي! دل

شود در کتجتاستت          سرّ آنکه جهاد في سبیل الله با هجرت آغاز مي          
وجوي راحت و فراغت است و سامان و قترار             طبیعت بشري در جست   

طلبد. ياران! سخن از اهل فسق و بندگان لذت نیست، ستختن از                   مي
اند اما در جسهجوي حقیقت ايمان نیسهتنتد.          آنان است که اسلام آورده    

خوش به نمازي غراب وار و دعتايتي    کنج فراغهي و رزقي مکفي ... دل 
اش در دل نیست، در بتاد استت. در                 گذرد اما ريشه    که بر زبان مي   

وجتوي     وجوي مأمني که او را از مکر خدا پناه دهد؛ در جستت               جست
غفلت کده اي که او را از ابهلائات ايماني ايمن سازد، غافل که ختانته                

هاي بلنتد   غفلت پوشالي است و ابهلائات دهر، طوفاني است که صخره  

غلهاند تا پیوستهته بته       همه مي ها آن  کند و در مسیر دره      را نیز خرد مي   
سازد، پس يتاران،       خاك شود. اگر کشاکش ابهلائات است که مرد مي         

بن عمر متا را      دل از سامان برکنیم و روي به راه نهیم. بگذار عبدالله      
 از عاقبت کار بهرساند.

اگر رسم مردانگي سر باخهن است، ما نیز چون ستیتدالشتهتدا او را                   
اي کته از         اي پدر عبدالرحمن، آيا ندانسهته «خواهیم گفت که:       پاسخ
هاي حقارت دنیا در نزد حق اين است که سر مبارك يحیي بتن      نشانه

اسرائیل پیشتکتش بترنتد  آيتا           زکريا را براي زني روسپي از قوم بني     
اسرائیل زماني گذشت که مابین طلوع فجر و طلوع  داني که بر بني    نمي

کشهند و آنتگتاه در بتازارهتايشتان بته                   شمس هفهاد پیامبر را مي    
چیز رخ نداده است! و     سان که گويي هیچ نشسهند، آن   خريدوفروش مي 

 .»خدا نیز ايشان را تا روز مؤاخذه مهلت داد

آه ياران! اگر در اين دنیاي وارونه، رسم مردانگي اين است کته ستر                  
بريده مردان را در تشت طلا نهند و به روسپیان هديه کنند ... بتگتذار                  

 چنین باشد. اين دنیا و اين سر ما! اين

عبرت ماجراي امام حسین اين است که انسان فکر کند در                
اي که در رأس آن،        ي اسلامي؛ آن هم جامعه       تاريخ و جامعه  

شخصي مثل پیامبر خدا حکومت کرده است و بعد باز در                  
طالب بر همین جامعه جريان        اي، حکومت علي بن ابي       فاصله

داشهه است و مدينه و کوفه، به نوبت پايگاه اين حکومت عظیم            
اي اتّفاق افهاده و چه میکروبي وارد           اند؛ چه حادثه    قرار گرفهه 

کالبد اين جامعه شده است که بعد از گذشت نیم قرن از وفات               
پیامبر و بیست سال از شهادت امیرالمؤمنین علیهما السّلام، در           
همین جامعه و بین همین مردم، کسي مثل حسین بن علي را با   

 رسانند ! آن وضع به شهادت مي

اي ممکن است رخ دهد  آن  چه اتّفاقي افهاد و چطور چنین واقعه
نام و نشان؛ او پسري بود که پیامبر               هم نه يک پسر بي      

آن وقت، کار   »حسین منّي و انا من حسین      «اش فرمود:     درباره
آن جامعه به جايي برسد که همین انسان بارز و فرزند پیامبر را              
با آن وضعیت فجیع محاصره کنند و تشنه نگه دارند و بکشند و          

ي ششماهه را     ي مردانش و حهّي بچه نه فقط خودش، بلکه همه 
ي اينها را مثل اسراي جنگي        قهل عام کنند و بعد هم زن و بچه      

اسیر کنند و شهر به شهر بگردانند. قضیه چیست و چه اتّفاقي              
 افهاده بود  اين، آن عبرت است.

اي شد، اين بود که       يکي از مسائلي که عامل اصلي چنین قضیه       
رواج دنیا طلبي و فساد و فحشا، غیرت ديني و حسّاسیتِ                  

ي فساد و      که ما روي مسأله      مسؤولیت ايماني را گرفت. اين     
کنیم، يک    فحشا و مبارزه و نهي از منکر و اين چیزها تکیه مي            

کند. همان    اش اين است که جامعه را تخدير مي            علتّ عمده 
اي که اولّین پايگاه تشکیل حکومت اسلامي بود، بعد از              مدينه

اندك مدتّي به مرکز بههرين موسیقیدانان و آوازخوانان و                
معروفهرين رقاصّان تبديل شد؛ تا جايي که وقهي در دربار شام             

خواسهند بههرين مغنیّان را خبر کنند، از مدينه آوازه خوان و              مي
 آوردند! نوازنده مي

اين جسارت، پس از صد يا دويست سال بعد انجام نگرفت؛ بلکه 
زهرا   ي  ي فاطمه   در همان حول و حوشِ شهادت جگر گوشه         

سلام الل هّ علیها و نور چشم پیامبر و حهي قبل از آن، در زمان                
معاويه اتّفاق افهاد! بنابراين، مدينه مرکز فساد و فحشا شد و آقا             

ها و حهي بعضي از جوانان وابسهه به بیت            ها و بزرگ زاده     زاده
 بني هاشم نیز، دچار فساد و فحشا شدند! 

جا رسانید و انسان در زندگي         عامل ديگري که وضع را به آن       
کند، اين بود که       ائمه علیهم السّلام اين معنا را مشاهده مي          

پیروان حق که سهونهاي آن اساس واقعيِ بناي ولايت و تشیّع            
شدند، از سرنوشت دنیاي اسلام اعراض کردند و            محسوب مي 

توجهّ شدند و به سرنوشت دنیاي اسلام اهمیت          نسبت به آن بي   
دادند. بعضي افراد يک مدّت مقداري تحمّس و شور نشان             نمي

ي هجوم به مدينه      دادند که حکّامْ سخهگیري کردند؛ مثل قضیه      
در زمان يزيد که اينها علیه يزيد سر و صدايي به راه انداخهند، او 
هم آدم ظالمي را فرسهاد و قهل عامشان کرد. اين گروه هم،               
همه چیز را به کليّ بوسیدند و کنار گذاشهند و مسائل را                   

 فراموش کردند. 
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سیدالشهدا در کربلا قرباني تحريف اسلام شتد. ايتن             
روند مسخ مذهب، تفکیک مذهب از حکومت، تفکیتک         
اخلاق از سیاست، حذف محهوا و حفظ شکل بود که به           
مبهم و مجهول الهويه کردن اسلام، هتزار قترائتهتي             
کردنش، تفسیر به راي قرآن، تحريف دين و متنتحتط            
کردن اسلام انجامید و همین، هدف آنهاستت؛ نته از             

دانند متمتکتن        صحنه روزگار برانداخهن اسلام، که مي     
 نیست. 

ختواستهتنتد        خواسهند اسلام را محو کنند؛ مي  آنان نمي 
ختواستهتنتد و          اسلام را مات کنند. اسلامي را متي          

خواهند بسازند که ديگر با گنج قتارون و تتختت              مي
فرعون کاري نداشهه باشد. يک اسلام بي طرف که بتا            
سیاست و اجهماعیات و حکومت و عدالت و حقوق بشر          
کاري نداشهه باشد. يک مذهب فردي و عتبتادي و               
خصوصي که ربطي به اين مسائل عیني نداشهه باشد و          

 در حوزه حقوق بشر دخالت نکند.

خواسهند دين را به مقداري شعائر خنثي و غیرعینتي        مي
و غیرسیاسي تبديل کنند و يک اسلام خواب و گیج و            

گفهند و بتارهتا       کور بسازنند و تحويل مردم بدهند.  مي        
گفهند که دعواي ما با حسین ع و پدرشان، دعتواي        مي

اسلام و کفر نیست. چرا علي ع و فترزنتدانتش متدام                
خواهند بگويند که آنان عین استلام هستهتنتد و               مي

امیه مظهر کفر هسهند  نتختیتر،          مخالفانشان چون بني  
نبرد شما با ما، نبرد اسلام و کفر نیست؛ بلکه نبترد دو              

 قبیله است با دو قرائت از اسلام.

 طرف!‌اسلام‌بی

 پور‌ازغدی:‌حسین)ع(‌عقل‌سرخ،‌حسن‌رحیم

 عاقبت‌دنیاطلبی‌جامعه

چیزش را فتداي استلام        امام حسین با عده کم همه  
 »نته «کرد؛ مقابل يک امپراتوري بزرگ ايسهاد و          

محفوظ بماند. و  »نه«گفت؛ هرروز بايد در هر جا اين    
اين مجالسي که هست مجالسي است کته دنتبتال             

هتا و     را محفوظ بدارد. بچه  »نه«همین است که اين     
متلتتِ   «هاي ما خیال نکنند که مسئله، مسئله           جوان
است! اين را ديگران القا کردند به شماها کته            »گريه

ترسند،  ها مي ها از همین گريه آن»ملتِ گريه«بگويید  

لوم است؛       گريهبراي اينکه    ای است که گريه بر مظ

سههفرياد مقابل ظالم است.       هتتايتتي کتته       د

انتد.     آيند، مقابل ظالم هسهند؛ قیام کترده         بیرون مي 
ها شعائر مذهبي ماستت       ها را بايد حفظ کنید. اين        اين

ها يک شعائر سیاسي استت         که بايد حفظ بشود. اين     
فترستاهتا!      که بايد حفظ بشود. بازيهان ندهند اين قلم        

بازيهان ندهند اين اشخاصي که با اسماء مخهلف و بتا    
چیز را از دسهتهتان        خواهند همه   هاي انحرافي مي    مرام

بینند که اين مجالس، متجتالتس       ها مي   بگیرند. و اين   
روضه، ذکر مصائب مظلوم و ذکر جنايات ظالم، در هر 

ها  دهد. اين  عصري ]مظلومان را[ مقابل ظالم قرار مي       
کنند به اين     ها خدمت دارند مي     ملهفت نیسهند که اين   
 کنند به اسلام. کشور؛ خدمت دارند مي

 گریه؛‌فریاد‌بر‌ظالم

 امام‌خمینی)ره(:
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